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انحطاط کار و محیط کار
 ایشــان معتقدند هفته ای 
گــزارش فســاد  بار  چنــد 
دستش  به  شــرکت ها  این 
می رســد. پــس می تــوان 
گفــت محیط کاری در این شــرکت ها 

یعنی فساد.
وضعیــت کار و محیــط کاری در 
بخش خصوصی نه تنها بهتر نیســت، 
بلکــه بدتــر اســت. نیــروی کار در 
محیط های کار خصوصی هم تباه شده 
اســت. مشاور وزیر و رئیس مرکز امور 
زنان و خانواده وزارت کشور وضعیت 
دختران و زنــان در محیط های کاری 
خصوصــی را نامناســب می داند. به 
نقل از ایشــان در خبرها بیان شده بود 
که دختــران در محیط کار خصوصی 
امنیــت ندارند. برای دختــران و زنان 
آســیب هایی وجود دارد که یا نادیده 
گرفته می شود یا تلاش می کنیم آن را 

پاک کنیم. 
سلطه کارفرما و مدیر بر نیروی کار 
خصوصی که قانونا دستش باز است، 
می تواند شــرایطی ایجاد کند که زنان 
مجبور می شــوند تحمل کنند یا خطر 
از دست دادن شغل را به جان بخرند. 
علاوه بر این، در چنین محیط های کاری 
بهره کشــی از زنان و دختران بیشتر از 

مردان است. 
ایــن یعنــی بهره کشــی مضاعف. 
ســخنان مدیران ارشد کشــور به این 
معنا اســت کــه در محیط های کاری 
دولتی، کاری بــرای انجام دادن وجود 
نــدارد و فســاد اداری و مالی وجود 
دارد و در محیط هــای کار خصوصی 
شاهد بهره کشــی مضاعف هستیم و 
امنیــت روانی هم بــرای زنان وجود 
نــدارد. و زنــان باید چنیــن وضعیتی 
را تحمــل کننــد. انحطــاط کار یعنی 
در بوروکراســی دولتــی کاری بــرای 
انجام دادن وجود ندارد و فســاد مالی 

زیادی وجود دارد.
 تباهی کار یعنی نبود امنیت روانی 
زنان و بهره کشی مضاعف از آنها. چه 
کسی و چه نهادی جز رئیس جمهور، 
وزیر کار و معاون امور زنان و خانواده 
وزارت کشــور می تواند یــا باید بتواند 
برای حل چنین مســائلی که انحطاط 
و تباهی محیط کار اســت، تدبیر کند. 
هزینــه ناتوانی مدیران ارشــد در حل 
مسئله انحطاط و تباهی کار و محیط 

کار را جامعه می پردازد.

 دونالــد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از گردهمایــی اخیر در پکن، در 
شبکه ها اجتماعی به وضوح نوشــت که آمریکا، روسیه و هند را به چین باخته 
است. این پیام پس از آن منتشر شد که شی جین پینگ، رهبر چین، یک گردهمایی 

را هدایت کرد که در آن شناخته شده ترین رهبران کشورهای جنوب جهانی حضور پیدا کرده بودند. 
این صف کشی از سوی بسیاری از ناظران، مقدمه ای برای نظم نوین جهانی و مقابله شرق و غرب 
دانسته شد. در «شرق» با فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین الملل، درباره 

اهداف پکن و چشم انداز آینده این کشور به گفت وگو پرداخته ایم.
در روزهای اخیر   شاهد واقعه ای بودیم که از آن به عنوان چیدمانی تازه برای نظم نوین جهانی   �

یاد شده است. شی جین پینگ، رهبر چین، با دعوت از مقاماتی مانند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه، نارندرا مودی نخست وزیر هند، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و کیم جونگ اون رهبر 
کره شمالی، نمایشی از قدرت و وحدت را مقابل چشم رسانه ها برگزار کرد. حتی دونالد ترامپ نیز 
به آن واکنش نشان داد. پرسش اینجاست که آیا این اقدام شی صرفا نمایشی نمادین بود  یا واقعا 

باید منتظر دور تازه ای از رقابت ها میان شرق و جنوب جهانی با غرب باشیم؟
باید توجه داشــت  این جنگ میان شــرق و غرب که از آن یاد می شود، به معنای کلاسیک آن 
نیست. جنگ سرد پیشین  ناشی از توسعه طلبی اتحاد جماهیر شوروی بود؛ نوعی توسعه طلبی که 
تهدیدی جدی برای جهان غرب به شمار می رفت. شوروی به صراحت اعلام می کرد که قصد دارد 
حکومتی جهانی پایه گذاری کند. اما در نهایت مشــخص شد که آن توسعه طلبی، فاقد محتوای 
واقعی بود. در واکنش به آن توسعه طلبی، ایالات متحده آمریکا نوعی مقاومت تهاجمی از خود 
نشان داد. اما اکنون شــرایط متفاوت است. پس از فروپاشی شوروی، آمریکایی ها عادت کرده اند 

 جهان  یک قطبی و تحت سروری آنها اداره شود. سال ها نیز چنین وضعیتی  ادامه داشت.
در طــی این زمــان، چین به عنــوان کهن ترین تمــدن زنده جهان، ســرانجام به پا خاســت. 
پرجمعیت ترین کشــور جهان در  ۴۰ سال گذشته، پیشرفت های چشمگیری را به نمایش گذاشت. 
در المپیک پکن که حدود ۲۰ سال پیش برگزار شد، چینی ها مراسم فرهنگی، علمی و دقیقی اجرا 
کردند. در مراسم افتتاحیه، به  طور نمادین نشان دادند که جهت حرکت فردی که باید مشعل را 
روشن می کرد، با قطب نما تعیین شــد؛ ابزاری که هزاران سال پیش توسط چینی ها اختراع شده 

بود.
سپس در لحظه ای خاص، گوی بزرگی از جنس کاغذ از ارتفاع رها شد و با فرود آمدن در کف 

سالن، نمادین به مخاطبان یادآوری شد که اختراع کاغذ نیز متعلق به چینی هاست.
در پایان مراســم، ریسمانی از سطح زمین تا مشــعل المپیک کشیده شد. قهرمانی که وظیفه 
روشــن کردن مشعل را داشت، از فاصله ای دور، ریسمان را شــعله ور کرد. شعله، جرقه زنان، به  
سمت مشعل حرکت کرد تا آن را روشن کند. این حرکت نمادین نیز می خواست به مخاطب القا 

کند که ما (چینی ها) ملت مخترع باروت هستیم.
پس از آنکه چین بمب اتمی خود را ســاخت و به جهانیان نشــان داد که از توان نظامی لازم 
برخوردار اســت، با قناعتی تحسین برانگیز مسیر پیشــرفت را در پیش گرفت. این کشور اکنون به 

دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده است.
ماهواره های چین به خارج از جو پرتاب می شوند، ناوهای هواپیمابر آن در اقیانوس ها حضور 
دارند و این کشــور  نیروهای نظامی مستقل خود را داراست. مهم تر از همه، سرعت پیشرفت آن 
بی ســابقه است و در کل تاریخ نمونه ای مشــابه ندارد. چین اکنون خود را به عنوان یک ابرقدرت 

معرفی می کند.
چین همواره خود را با تواضع، کشــوری جهان ســومی معرفی می کرد. اما اکنون دیگر چنین 
تعارفاتی خریداری ندارد. البته باید پذیرفت که چین همچنان از ایالات متحده فاصله دارد. حتی 
اگر اقتصاد آن با آمریکا برابر شود، با توجه به اینکه جمعیت چین چهار برابر آمریکاست، در واقع 

محتوای اقتصادی آن تنها به یک چهارم توسعه آمریکا رسیده است.
در حال حاضر، چین تنها می خواهد نشــان دهد که «ما نیز هستیم» و علاوه بر آن، بزرگ ترین 
بازرگان جهانی به شمار می رویم. در حال حاضر، بیشترین واردات جهان از چین انجام می شود و 
همچنین بیشترین صادرات جهانی نیز به مقصد این کشور صورت می گیرد. بنابراین، ایالات متحده 

دیگر نمی تواند به عنوان تنها ابرقدرت جهانی باقی بماند.
بدیهی  اســت که این شــرایط  به  طور طبیعی نظم جهانی تازه ای را پدید می آورد؛ نظمی که 
نیازمند برنامه ریزی، مقابله و بازنگری است. اروپا هم موقعیت برتر بازرگانی و صنعتی خود را تا 
حد زیادی در رقابت با کشــورهایی مانند چین، هند، اندونزی و سایر قدرت های نوظهور از دست 

داده است.
در چنین شرایطی، ایالات متحده به ویژه در مواجهه با مشکلات 
داخلی، بــه خود آمده اســت. نمونه  این بازتــاب، دونالد ترامپ 
اســت؛ فردی که با سیاســت هایی نامتعارف، دنیای سیاســت را 
ماننــد رقابت های آزاد و میدانــی در نظر می گیرد. او با عصبانیت، 
سعی در مطرح کردن خود دارد و از طریق اعمال تعرفه ها، تلاش 
می کند مانع از پیشرفت سایر کشورها شود تا بتواند توسعه  آمریکا 
را در مدار بالا نگه دارد؛ غافل از آنکه ســایر کشــورها هم متقابلا 
بر کالاهــای آمریکایی تعرفه وضع کرده و ایــن اقدامات را خنثی 

می کنند.
نظــم نوین جهانی، ماهیتــی اقتصادی، بازرگانــی و مبتنی بر 
بهره برداری از منافع و ارتباط با مشتریان جهانی دارد. نظمی که در 

۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، چین موفق به پیشبرد آن شده است.
آمریکا امروز نگران آن چارچوب اولیه ای است که زمانی خود 
بنیان گذارش بود. از همین  رو اســت که مکرر شــعارهای خود را 
تکــرار می کند. این تکرار شــعارها، نشــان دهنده ضعف اســت. 
هنگامی  که کسی می گوید «آمریکا اول است»، یعنی واقعا چنین 
نیست. اینکه گفته می شود «از همه قوی تر هستیم»، یعنی در واقع 

ما از همه قوی تر نیستیم.
اروپا هم نگران اســت و ناچار اســت برای رفع خطر اقداماتی 
انجام دهد. به همین دلیل، ناگزیر اســت در خاورمیانه، یا از طریق 
مذاکره (که تاکنون موفق نبوده) یا حتی از طریق زور، صلح برقرار 
کند؛ چرا که خاورمیانه بازار اصلی و مهم اروپا محســوب می شود 
و اروپــا نمی تواند اجازه دهد با جنگ افــروزی در این منطقه، بازار 

اقتصادی اش به آتش کشیده شود.
اینها شــرایطی هســتند که وضعیت جدید جهانی را از منظر 

اقتصادی و بازرگانی رقم زده اند.
ما شاهد واکنش دونالد ترامپ نیز بوده ایم.  پرسش این است   جبهه بندی ای    �

که عملا از سوی پکن در مقابل ایالات متحده شکل گرفته است، چه شرایطی را در 
جهان پدید خواهد آورد؟ او دست کم پوتین را در کنار خود داشته و هند نیز تا حدی به سوی پکن 

چرخیده است. شما این وضعیت و پیامدهایش را چطور ارزیابی می کنید؟
باید توجه داشــت که قرار گرفتن چین در کنار روسیه یا هر کشور دیگری، ناشی از محاسبه ای 
سیاسی نیســت، بلکه نوعی ضرورت اقتصادی است. چین، به عنوان یکی از غنی ترین کشورهای 
دنیا از نظر منابع، به منابع روســیه نیازمند اســت. بنابراین  ناچار اســت با روسیه که نزدیک ترین 
همســایه و دارای بیشترین منابع اســت، رابطه ای همراه با سازگاری داشــته باشد، در آن کشور 

سرمایه گذاری کند و بتواند از منابع بیکران آن بهره مند شود.
چیــن تنها همین هــدف را دنبال می کند و به هیچ وجه خود را درگیر مســائل نظامی، دفاعی 
یا جنگی که روســیه اکنون با آنها مواجه اســت، نمی کند. حتی در موضوع اوکراین نیز از روسیه 

حمایت نکرد.
چین همچنین به منابع دیگر کشــورها مانند ایران یا سایر کشورهای دارای ذخایر طبیعی هم 
توجــه دارد؛ بااین حــال، در روابط خود تنها بر بهره مندی از این منابع متمرکز اســت. در غیر این 
صورت، کشورهای عربی ثروتمندتر و مشتریان بهتری هستند  و ازاین رو برای چین مهم ترند. چین، 
اروپا را نیز به عنوان مهم ترین بازار و خریدار محصولات خود می شناسد و آمریکا را علی رغم همه 

رقابت ها، از مجموع کشورهای عربی و خاورمیانه مهم تر می داند.
چین  با وجود این رقابت ها، جهان را همچون صفحه   شــطرنج می بیند که از دوران یکه تازی 
ســواران آمریکایی گذشته و اکنون بازیگران متعددی در آن مشغول ایفای نقش خود هستند. در 
این بازی، آنانی که بهتر بازی کنند، پیروز بوده و آنهایی که ایجاد جنجال، بی ثباتی، ناامنی و اختلال 

در صحنه بین المللی می کنند، بازنده خواهند بود.
چین تلاش می کند پیروز باشــد. بــرای پیروزی، به عقلانیت، قدرت نرم، رفتار مســالمت آمیز، 
بهره منــدی از منابــع گوناگــون و  احتیــاط در ســرمایه گذاری اتــکا دارد. چینی هــا بزرگ ترین 
بهره برداری هــای معدنــی را انجام می دهنــد، از جمله در منابع مس و فلــزات دیگر و به دلیل 

هم جواری جغرافیایی  می توانند از مسیرهای پشتی، این منابع را خارج کنند.
چینی ها مایل  هســتند  بتوانند با پول های خود مبادله کنند و دیگر وابسته به دلار نباشند. این 

روند، به  صورت طبیعی طی می شود و طی خواهد شد.
در ۱۵ ســال آینده  اوضاع به دوره  ۶۰ تا ۷۰ ســال پیش بازخواهد گشت؛ دورانی که کشورهای 
دیگــر فقیرتر بودند، اما در میان کشــورهای بــزرگ اروپا و آمریکا، رقابت واقعی وجود داشــت، 

پول های مختلف در جریان بود و مبادلات نیز با همان ارزها انجام می شد.
بحثی که مطرح اســت، این اســت که شــی جین پینــگ به دلیل   �

طولانی بــودن دوره زمامداری  خود و این احتمــال که تا پایان عمر رهبر 
چین باقی بماند، اکنون در داخل کشــور با مســائلی در زمینه  اقتصاد، 
سیاست و حتی نظامی گری مواجه اســت. برخی معتقدند  این نمایش 
جهانی،  پیامی نیز برای داخل چین  در بر داشــت  و به نوعی خط و نشانی 

برای داخل چین بود. چگونه باید این موضوع را تحلیل کرد؟
در داخل چین، زمانی حرکتی آزادی خواهانه شکل گرفت. تحقیقات 
خارجی نیز بر آن صحه گذاشــتند. چینی ها با توســعه  خارجی آشــنا 
شــده بودند. روشــنفکران چین گمان می بردند  همه مــردم مانند آنها 
می اندیشند؛ در حالی که در آن زمان، حدود ۸۰ درصد مردم چین زیر خط 
فقر قرار داشــتند. در حال حاضر، ۵۰ درصد از مردم چین از رفاه بســیار 
خوبی بهره مند هســتند  و حدود ۵۰ درصد دیگر نیز در مســیر پیشرفت 
قرار دارند. اگر آن جنبش ها و فشــارها در داخل کشور به  گونه ای ادامه 
می یافت که توســعه  اقتصادی و اجتماعی را با مانــع مواجه می  کرد، 

ممکن بود روند پیشرفت متوقف شود.
باید توجه داشت  حق برخورداری از رفاه، حق پیشرفت، حق توسعه، 
حق دسترسی به مسکن، پوشاک و تغذیه، همگی در زمره  حقوق بنیادین 

انسانی قرار می گیرند. این حقوق، بخشی از مفهوم آزادی  هستند.
شکســت تیان آن من در واقع  پیروزی گروهی از آزادی ها بود؛ بهره مندی 
از یک زندگی بهتر. اما بهره مندی از زندگی بهتر، به  تدریج ســطح فرهنگ 
عمومی را ارتقا خواهد داد  و روزی  خواهد رســید که روشــنفکران امروز 
که در اقلیت  هســتند، به روشنفکرانی توده ای و مردمی بدل شوند. در آن 
زمان، جامعه ای توسعه یافته و دارای فرهنگ، با رسیدن به بلوغ فرهنگی 
و اجتماعی، به  طور طبیعی تن به اصلاحات ساختاری سیاسی خواهد داد.
به گمان من، با توجه به ســرعت کنونی تحولات، این روند تا ۱۵ سال 
دیگر تحقق خواهد یافت. حتی اگر آقای شــی (رهبر چین)  خود را رهبر 

مادام العمر بداند، آن «مادام » چندان به یاری  او نخواهد آمد.
پیام چین برای جهان در گردهمایی اخیر چه بود؟  �

پیام ایشــان به جهان، یادآوری این حقیقت بود که کشورهای شرق 
آســیا، از جمله ژاپن، کره جنوبی و تایوان، توســعه  خــود را از نقطه ای 
بســیار پایین آغاز کردند، اما امــروز همان کشــورها، کالاهایی با همان 
اســتانداردهایی که اروپایی ها بر آن می بالند، تولید می کنند، می فروشند 
و سهمی از بازار جهانی دارند. ایشان با این پیام به جهان گفتند  به خود 
بیایید. خود را برای یک بازار بین المللی و رقابتی جهانی، بیش از همیشه 

آماده کنید.
پیــام آنها  برخلاف آنچــه برخی در داخل کشــور تصــور می کنند، 
هیچ گونه بار سیاسی، نظامی یا جنگ طلبانه نداشت. عالم اقتصاد، عالم 
بازرگانی و توسعه، مخالف جنگ است. چنین عالمی چشم دیدن جنگ 

را ندارد و خواهان صلح است.
  برای ایران چطور؟ این پیام هایی که چیــن به جهان می دهد برای   �

ایران چه اثری دارد؟
ایــران، به عنوان یکــی از میهمانان این گردهمایــی،  مخاطب این 
پیام ها بود. پیام ها این اســت که باید در داخل کشــور سرمایه گذاری 
شود. این کشــور باید بتواند مانند چین، سرمایه خود را صرف توسعه 

و پیشرفت کند.

فریدون مجلسی، کارشناس مسائل بین الملل، در گفت وگو با «شرق» از اهداف گردهمایی در پکن می گوید

پیام پنهان «شی»

ضرورت تشکیل  اتحادیه کشورهای خاورمیانه
از ســوی دیگر حمله به خاک قطر به عنوان متحد منطقه ای آمریکا 
که بــا برپایی پایگاه مهــم و بزرگ نظامی در آن کشــور به گونه ای 
امنیت خود را تضمین شــده می دانست، نشان داد که اسرائیل برای 
راهبرد تســلط کامل بر خاورمیانه هیچ حد و مرزی را به رســمیت 
نمی شناســد و پیام روشنی به کشــورهای منطقه می دهد که یا باید با اسرائیل 
باشید یا بر اسرائیل. ســخنان تأمل برانگیز نماینده رژیم صهیونیستی در شورای 
امنیت ســازمان ملل و تهدید مجــدد قطر مبنی بر اینکه بایــد انتخاب کند که 
رهبران حماس را محکوم و از آن کشــور اخراج کند یا اســرائیل خود این کار را 
انجــام خواهــد داد و اینکه او گفت پیام حمله اخیر به قطر آن اســت که هیچ 
پناهگاه امنی برای مخالفان اسرائیل در هیچ جا نه در غزه، نه دوحه و نه تهران 
و نه جای دیگری وجود ندارد، بیانگر اهداف آشــکاری اســت که تأکید می کند 
قرار است اسرائیل تعیین کننده و تصمیم گیر نهایی برای سیاست های کشورها و 
مردمان منطقه باشد و این دیدگاه از طریق اعمال قدرت نظامی و اطلاعاتی غرب 

و آمریکا نیز کاملا پشتیبانی می شود.
اکنون و در چنین شرایطی پرسش اساسی این است که چگونه می توان در مقابل 
هژمونی تســلط نظامی و امنیتی اســرائیل بر منطقه خاورمیانه ایستادگی کرد و 
آن را ناکام گذاشــت. میانجی گری دولت مصر در پرونده هسته ای ایران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بار دیگر فرصتی فراهم ســاخت تا با بازخوانی ســخنان 
آقای فتحی  ســرور، رئیس وقت پارلمانی مصر در حاشیه کنفرانس گفت وگوی 
تمدن ها در ســال ۲۰۰۲ میلادی در قاهره بپردازیم که صراحتا اعلام کرد راهکار 
ایستادگی در مقابل تجاوزات اسرائیل و دخالت آمریکا در منطقه خاورمیانه اتحاد 
سه کشور مصر، ایران و عربستان است که در صورت تحقق چنین اتحادی، دیگر 
کشورهای کوچک خاورمیانه نیز به آن می پیوندند و اتحادیه بزرگی شبیه اتحادیه 
اروپا شکل می گیرد؛ اتحادیه ای فراتر از مفاهیم عربی و اسلامی ناکارآمد گذشته 
مانند اتحادیه عرب و ســازمان کنفرانس اسلامی و صرفا برگزیدن نام خاورمیانه 
برای آن با پشتوانه موقعیت ژئوپلیتیکی ممتازی که این کشورها محور آن هستند، 
یعنی کانال ســوئز، خلیج فارس و تنگه هرمز و باب المندب همراه با پیشینه دو 
تمدن بزرگ مصر و ایران و سرزمین مقدس وحی در عربستان و سرمایه های عظیم 
مادی و معنوی با همبســتگی منطقه ای و سرمایه گذاری درآمدهای هنگفت آن 
در همین منطقه که متأســفانه در ســال های اخیر از خاورمیانه به اروپا و آمریکا 
منتقل شده است، امکان توسعه آموزش، بهداشت،  امنیت و رفاه مردم را فراهم 
و از گســترش تروریسم و فرقه گرایی که زمینه سوءاســتفاده قدرت های غربی و 
اسرائیل را میســر می ســازد، جلوگیری کرد. توافق اخیر ایران و آژانس در مصر 
بیانگر این حقیقت است که هنوز تمدن های کهن و کشورهایی با ریشه و اصالت 
و صاحــب فرهنگ می توانند در کنار یکدیگر بــه هم افزایی پرداخته و با حمایت 
سیاسی از گسترش تنش های منطقه ای پیشــگیری کنند. ایران در شرایط فعلی 
علاوه بر اســتمرار همکاری با آژانس و اجرای توافق اخیر و سیاست گفت وگوی 
جامع با آمریکا باید درباره تشــکیل اتحادیه منطقه ای با مشارکت مصر، ایران و 
عربســتان همراه با پرهیز از «خود ادعایی» هریک از سه کشور برای رهبری برتر، 

زمینه شکل گیری این اتحادیه را فراهم کنند.
همکاری های اقتصادی، امنیتی و سیاســی و رفت وآمدهــای فرهنگی و ایجاد 
شــبکه های ارتباطی مردمی می توانند زمینه به بار نشســتن ســینرژی حاصل 
از وحدت و همبســتگی منطقه ای را میسر ســازند. تعریف و ایجاد منطقه امن 
خاورمیانه برای همه کشورهای حاضر در این عرصه فرصت تجاوزگری اسرائیل 
و ادامه شــرارت های آن را خواهد گرفت. کشــورهای منطقــه به جای خرید یا 
اجاره امنیت از قدرت های بزرگ باید بکوشــند با همکاری یکدیگر این امنیت را 
بسازند، تقویت و قوام بخشند. در این زمینه ضروری است که مقامات عالی رتبه 
کشــورمان با تجدید نظر در سیاست های منطقه ای و همسایگی ایران کمیته ای 
عالــی را مأمور گفت وگو با کشــورهای منطقه کرده و زمینــه تحقق اتحادیه را 

فراهم کنند.

نگاه کوتاه مدت و بحران فرصت ها در دیپلماسی 
ایرانی

سناریو شماره ۲: تشدید بحران و رویارویی
در ایــن ســناریو، تــداوم کوتاه مدت نگــری و از دســت دادن مکرر 
فرصت ها، منجر به یک بحران بزرگ تر و غیرقابل مدیریت می شــود. 
تصمیم گیری های انفعالی و مبتنی بر مصلحت های لحظه ای، ایران 
را در تقابل مســتقیم با بازیگران بین المللــی یا منطقه ای قرار می دهد. افزایش 
تحریم ها، کاهش شــدید درآمدهای ملی و تنش هــای امنیتی از پیامدهای این 
سناریو است. در این حالت، فضای مانور دیپلماتیک ایران به شدت محدود شده 
و کشور مجبور به پذیرش شرایط سخت تر در ازای امتیازات کوچک می شود. این 

مسیر، بحران را به جای حل، تعمیق می کند.
سناریو شماره ۳: تغییر پارادایم و اصلاح راهبردی

در این ســناریو، نخبگان سیاســی و اقتصادی ایران به یک اجماع ملی بر سر 
ضرورت تغییر رویکرد دیپلماتیک می رســند. تجربه انباشته شــده از هزینه های 
ســنگین کوتاه مدت نگری، منجر به شکل گیری یک اســتراتژی بلندمدت و پایدار 
فراجناحی و نو می شــود. نهادهای دیپلماسی تقویت شــده و در برابر نوسانات 
سیاسی مصون می مانند. ایران با پیش دستی و به دنبال ساختن اعتماد و بازگشت 
به جامعه بین المللی از طریق دیپلماســی فعال و قابل پیش بینی برمی آید. این 
تحول، اگرچه دشــوار و زمان بر اســت، اما در بلندمدت منجــر به رفع تدریجی 
تحریم ها، جذب ســرمایه گذاری خارجی و افزایش امنیت و رفاه ملی می شــود. 
این سناریو، اگرچه مطلوب است، اما در حال حاضر کمتر محتمل به نظر می رسد.
بــرای خروج از چرخه مضــر کوتاه مدت نگری، ایجاد یک «اســتراتژی کلان 
ملی» با پشــتوانه فراجناحی ضروری به نظر می رســد. این ســند می بایست با 
توافق نهادهای حاکمیتی و سیاسی تدوین شده و اهداف بلندمدت، منافع ملی 
و اصول تغییرناپذیر دیپلماسی ایران را به  طور جدید و براساس وضعیت موجود 
منطقه و عرصه روابــط بین الملل تعریف کند تا تغییر دولت ها نتواند به کلیت 

آن خدشه وارد کند .
تقویت نهادهــای تخصصی و دیپلماتیک برای کاهــش تصمیم گیری های 
احساســی و لحظــه ای یک راهــکار عملی اســت. ایجاد یک «شــورای عالی 
راهبردی دیپلماســی» متشکل از کارشناســان بی طرف و کهنه کار می تواند به 
تصمیم گیری های مبتنی بر تحلیــل هزینه-فایده بلندمدت و دوری از هیجانات 

زودگذر کمک شایانی کند.
اجرای دیپلماســی گام به گام و اعتمادساز برای بازیابی اعتبار بین المللی یک 
ضرورت انکارناپذیر اســت. ایران می تواند با تمرکز بر حل یک بحران محدود یا 
انجام یک تعهد بین المللی به صورت کامل، حســن نیت خود را نشان دهد. این 
موفقیت های کوچک اما قابل اتکا، سرمایه سیاسی برای مذاکرات بزرگ تر فراهم 

می آورد.
در نهایت، ارتباط مستقیم دیپلماسی با معیشت مردم، کلید پذیرش عمومی 
این تغییر است. توضیح شفاف هزینه های کوتاه مدت نگری و منافع ملموس یک 
دیپلماسی بلندمدت مانند رفع تحریم ها، ایجاد امنیت و رونق اقتصادی می تواند 
پشــتوانه اجتماعی قدرتمندی بــرای اصلاح این رویکرد ایجــاد کند. با این کار، 
سرمایه سیاسی و اعتماد از دســت رفته به تدریج بازیابی می شود و زمینه برای 
گشــایش های بزرگ تر در عرصه بین الملل فراهم می شود. این روند تدریجی اما 
پایدار، در نهایت جایگزین چرخه واکنش های شتاب زده و از دست دادن متوالی 

فرصت ها خواهد شد.
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نظــم نویــن جهانی، 
ماهیتــی اقتصــادی، 
بر  مبتنی  و  بازرگانــی 
بهره بــرداری از منافع 
و ارتباط با مشــتریان 
نظمی  دارد.  جهانــی 
که در ۳۰ تا ۴۰ ســال 
گذشته، چین موفق به 
پیشبرد آن شده است.

نگران  امــروز  آمریکا 
اولیه ای  چارچوب  آن 
اســت که زمانی خود 
از  بود.  بنیان گــذارش 
همیــن  رو اســت که 
مکرر شعارهای خود را 
تکرار می کند. این تکرار 
نشان دهنده  شعارها، 
هنگامی  است.  ضعف 
می گوید  کســی   کــه 
«آمریکا اول اســت»، 
چنین  واقعــا  یعنــی 

نیست

 
شرکت فوق در تاریخ ۱٤۰٤/۰٦/۱۸ به شماره ثبت ٥۹۹٤۷ و شناسه ملی 

۱٤۰۱٤۷۰٥۹۲٦ در اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت 
رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 

۱- موضوع شرکت: موضوع فعالیت موسسه بر اساس ماده ٦ آئین نامه هیات 
وزیران به شماره ٤٥٦۲۲/ت ۲۷۰۳٤ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱٤ تاسیس موسسات 
و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مبتنی بر سه بند و یک 

تبصره و خدماتی به شرح ذیل می باشد. 
- ارائه اطلاعات کامل و واقعی به متقاضی تحصیل در خارج ازکشور در خصوص 

نوع و میزان خدمات و تعهدات خود 
- تنظیم قرارداد با متقاضی و ارائه خدمات در چهارچوب آن 

- رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده توسط کارگروه نظارت 
تبصره موسسات و شرکت ها صرفا می توانند از دانشگاه ها و مراکز آموزشی 

خارجی که ارزش مدرک تحصیلی آنها در مقطع مورد نظر به تائید وزارتخانه های 
ذیربط رسیده باشد برای متقاضیان تقاضای پذیرش نمایند. 

 
- مشاوره تحصیلی 

- اخذ پذیرش 
- اخذ روادید 

- ثبت نام 
- انتقال، اسکان و جانمایی 

۲- مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، دروس، خیابان نیستان ششم، خیابان پاسداران، پلاک ۲٤۸، برج 

سفید، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۰٥ کدپستی ۱۹٤٦۹٦۳۷۹۱ 
۳- سرمایه شرکت: سرمایه شخصیت حقوقی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی 

میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: 
آقاي حامد فراشیانی به شماره ملی ٥۲۱۰۰٦٤۱۳۱ دارنده ۹۹۰۰۰۰۰ ریال 

سهم الشرکه 
آقاي علی اکبر فراشیانی به شماره ملی ٥۲۱۹٥۰۷٥٤۰ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال 

سهم الشرکه 
٤- مدیران شرکت: آقای حامد فراشیانی به شماره ملی ٥۲۱۰۰٦٤۱۳۱ 

به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود 

آقای علی اکبر فراشیانی به شماره ملی ٥۲۱۹٥۰۷٥٤۰ به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
٥- دارندگان حق امضا: دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 

موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود 
اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

موسسه معتبر می باشد. 


